
  در خداوند  يافتن آرامي

  )٢٦׃٨   متي(»...  هستيد؟ ، چرا ترسان  ايمانان  آم ی ا... « 

 نزد خدا فرياد   و ناخودآگاه  غريزي  صورت ، به  ترس  در هنگام  همه

 او را صدا   آه  از آساني داند آه  خود مي  را حق  خدا نيز اين ليكن.  آوريم برمي

   فرزندانش خدا انتظار دارد آه.  باشد  داشته ندانه خردم زنند، انتظار توآلي مي

 آنها   بتوانند به  هم  ديگران  باشند، آه  او داشته  به  و عميقي  محكم  توآل چنان

! اما افسوس.  آنند تكيه  

   و پس رويم  مي  پيش  خدا، به  در اعتماد به اي  ما تنها تا اندازه  آه  افسوس

   به  وقتي  آه  است  هنگام  و آن آنيم  مي  خود بازگشت انيايم  بي  ويژگي  به از آن

   از سويي  زمان در آن.  زنيم ، خدا را صدا مي ، با ترس رسيم  مي  خط انتهاي

   به  را آه  ديگر تنها موجهايي  و از سوي  است  خدا خوابيده  آه پنداريم مي

. بينيم شوند، مي  ما سرازير مي سمت  

   آم اي« : آرد  سرزنش  چنين  خود را اين دانگر شا  عيسي  روزي

 او،   ما به  اعتمادي  بي  سبب و امروز به. » نكرديد  باز شما درك... ايمانان

   داشتن  با نگاه توانستيم  مي در حاليكه. شود  ما مي  حال  شامل  سرزنش همين

.  نماييم  او را مملو از شادي ، قلب  عيسي  خود به اعتماد مطلق  

  با توان. رسد  نظر مي  به  و آرام  چيز خوب ، همه  از زندگي  در مقطعي

   انجام  به  نحو ممكن  بهترين  امروز را به  تمامي آنيم  مي  خود سعي انساني

   است  زمان گردد و آن  مي  چيز عوض  همه  طوفان اما با فرا رسيدن.  برسانيم



 را   آن  و ماهيت  خود برسيم  گاه كيه از ت  صحيحي  درك  به توانيم  ما مي آه

   گاه  حقيقتاً تكيه  آه شويم  مي  مطلب  اين  متوجه  آه  است  زمان در آن.  بشناسيم

...؟ خدا يا انسان.  ما آيست  

   ايمان هاي  و پايه  بپرستيم  دل  خدا را با تمامي  آه  باشيم  اگر ما ياد گرفته

 ديد   خواهيم ، بلكه شويم  طوفانها نمي تنها مغلوب  ، نه  آنيم خود را در او محكم

   و مقاومت  بايستيم  آنها محكم ، در مقابل  سر فرود آوردن  بدون توانيم  مي آه

. آنيم  

   خلاصه  را چنين  آن اما حال.  ايم  گفته  سخن  با تقديس  در رابطه  ما همواره

: آنيم مي  

 دهد،   در خداوند سوق  يافتن  آرامي مت س  بايد ما را به  حقيقي  روند تقديس

   صورت  بايد ما را آاملاً با خدا متحد آند و بدين  حقيقي  ديگر تقدس  بيان به

 و   شادي  موجبات  بود بلكه  خواهيم  عيب  تنها در نظر خداوند بي  نه  آه است

  . آورد  خواهيم  او را نيز فراهم رضامندي

 
 


